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  مقدمه
گفته شد كه اين . شد مياثبات   صدور يك دليل از شارع مقدس، آنر وسائل و ابزاري بود كه به وسيلةبحث ما د

، ديگر نيازي به تعبد از وجداني يعني مفيد قطع است كه در اين صورت گاهي مفيد اثبات ،وسائل مثبِت صدور
 به اين گونه از .يممحتاج به تعبد شرعي ، كه براي جواز عمل به آناست شارع ندارد وگاهي هم مفيد ظن ناحية

  كه دراست، وسائل اثبات تعبدي گفته شده استابزاري كه مفيد ظن معتبر به صدور يك دليل از شارع مقدس 
 اثبات تعبدي ، به بيان مهمترين وسيلة در اين درس.آيند ميبه شمار ) اماره بر صدور(واقع همان امارات صدوري 

  . واحد خواهيم پرداخت و بحث از آن را در سه مرحله پي خواهيم گرفتيعني خبر
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  متن درس
   وسائل الإثبات التعبدي

الخبر : يراد به خبر الواحد، و:  لإحراز صدور الدليل من الشارعأهم ما يبحث عنه في علم الاصول كوسيلةٍ تعبديةٍ و
  .الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤداه

  :الكلام فيه في ثلاث مراحل و

  . حكم الشارع بحجيته استعراض الأدلّة المدعاة على: إحداها

  . كونها معارضِةً لذلك استعراض الأدلّة المدعى: ثانيتها و

  .شروطها بعد فرض ثبوتها تحديد دائرة الحجية و: ثالثةالمرحلة ال و

  .سنبحث هذه المراحل تباعاً و

  :أدلّة حجية خبر الواحد

  .السنّة  الحجية بالكتاب و قد استدلّ على و

  :أما الكتاب الكريم فبĤيات

   فتَبَينُوا أنْ تُصِيبوا قَوماً بِجهالَةٍ فتَُصبحِوا علىفَاسِقٌ بِنبَأءكمُ يا أيها الَّذِينَ آمنُوا إنْ جا«:  هي قوله تعالى آية النبأ، و: منها
  .1»ما فَعلْتمُ نَادمِِين

 ، و»النبأ«، وموضوع الحكم »الأمر بالتبين«الحكم فيها هو  أنّ الجملة في الآية الكريمة شرطية، و: تقريب الاستدلال و
 لم يجئ به الفاسق، و  الشرط و  انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى لمفهوم على، فتدلّ با»ء الفاسق به مجي«شرطه 

  .لحجيته ليس ذلك إلّا ء العادل بالنبأ، و نّه لا يجب التبين في حالة مجيهذا يعني أ

  :قد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين و

ليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان  ه هو الذي يحقّق النبأ، وء الفاسق بالنبأ شرط محقّق للموضوع؛ لأنّ أنّ مجي: الأول
  .الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع، كما تقدم في بحث مفهوم الشرط

 الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع  نّها إنمّا تتم علىأ:   أن يدفع هذه المناقشة بدعوى2حاول صاحب الكفاية و
إذا كان «: كانت الآية في قوة قولنا» الفسق«الشرط هو  و» الجائي بالنبأ«وضوع هو أما إذا قيل بأنّ الم والشرط، و

  .من الواضح حينئذٍ أنّ الشرط هنا ليس محقّقاً للموضوع، فيتم المفهوم و. »الجائي بالنبأ فاسقاً فتبينوا

  .المستظهرة عرفاً من الآية الكريمةلكنّ مجرّد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها هي  و

                                                 
 .6: الحجرات. ١

  .340كفاية الاصول، ص. ٢
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  وسائل احراز تعبدي
 كه اين گفته شد. شد مي اثبات  صدور يك دليل از شارع مقدس، آنر وسائل و ابزاري بود كه به وسيلةبحث ما د

ديگر نيازي به تعبد از  ،در اين صورت مفيد اثبات وجداني يعني مفيد قطع است كه ي گاه،وسائل مثبِت صدور
 به اين گونه .يممحتاج به تعبد شرعي ،ه آنجواز عمل ب؛ ظني كه براي  مفيد ظن استي همگاه وارع ندارد  شحيةنا

در واقع همان كه ، وسائل اثبات تعبدي استاز ابزاري كه مفيد ظن معتبر به صدور يك دليل از شارع مقدس 
  .گفته شده است  است،امارات صدوري

 يعني اين گونه نيست كه ؛شوداي را شامل نمي هرگونه اماره،بات تعبدياست كه وسائل اثذكر اين نكته ضروري 
 مقصود از وسائل اثبات تعبدي، امارة صدوري مثل خبر اينبنابرمثلاً ظهور كلام هم يك وسيلة اثبات تعبدي باشد؛ 

 ،گر دنبال كنيم پس اگر بخواهيم اين مبحث را در كتب دي.گردد نمي  امارة دلالي مثل ظهور كلامشامل و  استثقه
  .  كنيمجووجستشوند بايد آن را تحت عنوان امارات معتبري كه بر صدور قائم مي

   مهمترين وسيله احراز تعبدي،خبر واحد
 1تر از خبر متواتر ، خبري است كه پايينخبر واحد. باشد خبر واحد ثقه مي، اثبات تعبديمهمترين مصداق وسيلة

  . تلقي شود2 حتي اگر خبر مستفيض؛گنجد اخبار آحاد مي، در دايرةنرسدهر خبري كه به حد تواتر . باشد
    مراحل سه گانه بحث از خبر واحد

  : سه مرحله را پشت سر خواهيم گذاشت،در بحث خبر واحد 
  .كنند مي دلالتكه ادعا شده است بر حجيت خبر واحدبحث خواهيم كرد اي از ادله: اولمرحلة 
بحث از  (كنيم بحث مياند معارض با ادلة حجيت خبر واحد استه برخي ادعا كردهاي كاز ادله: دوممرحلة 

  .)معارضات ادلة حجيت
 اينكه دايرة اين حجيت تا  و بحث ما به تعيين دايرة حجيت خبر واحد خواهد رسيد،در اين مرحله: سوممرحلة 
يا حتي از آن هم دايرة  وگيرد بر مييا صرفاً اخبار ثقات را در  شود آيا هر خبر واحدي را شامل مي؟كجاست

 اصل حجيت خبر واحد  بعد از آن است كه، اين بحث البتهشود؟ اخبار عدول را شامل ميفقط تري دارد و ضيق
  .دري مورد علاج و بررسي قرار گ،مه شده استا خبر واحد اقاي كه به عنوان معارض ادلةن ادلهآ و ثابت شود

FG  
  
  
  
  

                                                 
 يعني از حيث تعداد ،بري كه اين گونه نباشد مفيد قطع به مؤدي و مفاد خود گردد و هر خ،خبر متواتر آن خبري است كه بر اثر كثرت مخبرين. ١

  . راوي آن، دو يا چند نفر باشندشود؛ هر چند، خبر واحد تلقي مياست نباشد اي كه مفيد قطع به مفاد خبر در آن مرتبه،مخبرين

   .شوداخبار آحاد تلقي مي ، جزء با اين وجود خبر مستفيض. بيش از دو راوي جاي گرفته باشد، خبر مستفيض خبري است كه در هر طبقه.٢

  واحدمراحل بحث از خبر     

  بحث از أدلة حجيت خبر واحد: مرحله اول
اي كه ادعا شده معارض با ادلة حجيت خبر از ادلهبحث : مرحله دوم
  واحد است
 تعيين دائره و محدودة حجيت خبر واحد: مرحله سوم
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  تطبيق 
   ت التعبديوسائل الإثبا

الخبر : ، ويراد به1خبر الواحد: أهم ما يبحث عنه في علم الاصول كوسيلةٍ تعبديةٍ لإحراز صدور الدليل من الشارع و
  .الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤداه

بحث   در علم اصول به عنوان يك وسيلة تعبدي براي احراز صدور دليل از شارع مقدس از آنمهترين مصداقي كه
حاصل نشود  خبر مراد از خبر واحد، خبري است كه از آن قطع به ثبوت مؤدي و مفاد . خبر واحد است،شود مي

  ) نباشدباشد يا مخبر آن واحدچه (
  :الكلام فيه في ثلاث مراحل و

   . حكم الشارع بحجيته عاة علىاستعراض الأدلّة المد: إحداها

  :آمددر سه مرحله خواهد كلام در باب خبر واحد 
  . ادعا شده استاي كه بر حكم شارع به حجيت خبر واحدادله نشد متعرض: نخستين مرحله

  .2 كونها معارضِةً لذلك استعراض الأدلّة المدعى: و ثانيتها

  . استاي كه ادعا شده معارض با ادلة پيشين يعني ادلة حجيت خبر واحد ادلهنشد متعرض: مرحلة دوم
  شروطها بعد فرض ثبوتها3 دائرة الحجية وتحديد: و المرحلة الثالثة

 فقط  اين حجيت مثلاً آيا(بعد از فرض ثبوت اين حجيت   البته؛آن دايرة حجيت و شروط كردن تعيين:  سوممرحلة
-  و هر گونه خبري را پوشش ميرفتهشود و يا از آن فراتر گيرد يا خبر ثقه را هم شامل ميخبر عادل را در بر مي

   ) قرار دارددر مقابل مشهوركه از حيث مفاد ي كه مخالف با شهرت است يا خبري  خبرمثل ؟ دهد
  . و سنبحث هذه المراحل تباعاً

  .گانه را به ترتيب و پشت سر هم بحث خواهيم كرد سهاين مراحل و 
11:58sco1 :  

  ادله حجيت خبر واحد: مرحله اول
  :مدگفته شد كه كلام در باب خبر واحد در سه مرحله خواهد آ

اين ادله  .اي است كه براي اثبات حكم شارع به حجيت خبر واحد ادعا شده است ادلهنشد متعرض نخستين مرحلة
بخشي از ادلة حجيت خبر واحد در قرآن منعكس شده و بخشي . را در دو بخش كتاب و سنت خواهيم آموخت

  . جاي گرفته استه سيروروايات و سنت هم در 
   نبأآيه: دليل اول

                                                 
  .دهندة يگانه مخبر اضافه شده است يعني خبر خبر يعني خبرُ المخبر الواحد و در واقع خبر به ال؛»مخبر«  صفتِ.1
  
 .ادلة حجيت خبر واحد: مشاراليه. 2

  .يهتفسيرواو . 3
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اي كه  مهمترين آيه.كند ميدلالت  آيات متعددي وجود دارد كه بر حجيت خبر واحد،قرآن مجيد شده كه درادعا 
  .ستكند، آية شريفة نبأ اخبر واحد مياند دلالت بر حجيت ادعا نموده

  .به آية نبأ مشهور شده است ، نبأ استفاده نمودهن آية شريفه  به علت آنكه از واژةاي
إنْ « شرط كه از ماي ر اين آيه ما شاهد يك جملة شرطيهاين آية شريفه به اين نحو است كه د استدلال به نحوة

وجوب تبين كه :  عبارت است ازدر اين جملة شرطيه حكم .تشكيل شده است »فتَبَينُوا« و جزاء »جاءكمُ فَاسِقٌ بِنبَأٍ
 ؛ خبر استنبأ يا همان ،موضوع اين حكم. شوده مياستفاد كند و دلالت بر وجوب مياست امر از تبينوا كه صيغة

به  ؛ بياورديفاسق خبرشخص كه هم اين است شرط وجوب تبين . تحقيق كنيد از خبر و نبأكه يعني واجب است 
  : شناسايي كرديم ، سه عنصر راپس ما در اين آيه. تبين استخبار فاسق شرط وجوب ، اِتعبير ديگر

1. اشدن باصل حكم كه وجوب تبي.  
  .موضوع حكم كه نبأ باشد .2
  .شرط حكم كه اخبار فاسق باشد .3

حكم  ، يعني با انتفاء شرط؛دارددلالت  بر مفهوم -بحث كرديم طور كه در موضع خودش همان-  شرطيهجملة
 ي عادلشخص و منتفي شد ،خبار فاسق اگر شرط يعني اِ. اينجا هم از همين قبيل است.سنخاً و طبيعتاً منتفي است
جزاء يعني مطلق وجوب تبين هم منتفي است و ديگر هيچ گونه تحقيقي لازم طبيعت خبر آورد، در اين صورت 

  . ديگر نيازي به تحقيق ندارد،چيزي كه تعبداً حجت است و  تعبداً حجت است،به اين معني كه خبر عادل. نيست
به تعبير قرآن مجي فاسق به نبأ منتفي   وخبار فاسق هرگاه اِ است كهصورت دلالت جملة شرطيه به اين پس نحوة

 صحت اين خبر  نيست دربارة يعني عادلي خبر آورد، ديگر وجوب تبين هم مطلقاً منتفي است و ديگر لازم؛شد
آيه  از مفهوم  و استعادل به معناي حجيت خبر مطلب،اين.  بپذيريد اين خبر را، بدون تحقيقبلكه ؛تحقيق كنيد
  .شوداستفاده مي

  تطبيق
  :دلّة حجية خبر الواحدأ

  . الحجية بالكتاب والسنّة وقد استدلّ على

  : حجيت خبر واحدادلة
ل اخبار و سيرة عقلا و متشرعه سنت شام(استدلال شده است   هم به قرآن و هم به سنت، حجيت خبر واحدايبر
  )شود مي

  :أما الكتاب الكريم فبĤيات
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 3 فَتصُبحِوا2 قَوماً بِجهالَة1ٍ فتََبينُوا أنْ تصُِيبواوا إنْ جاءكمُ فَاسِقٌ بِنبَأأيها الَّذِينَ آمنُيا «:  هي قوله تعالى آية النبأ، و: منها
  .» ما فعَلتْمُ نَادمِِين على

  : قرآن به آياتي دراما
 اگر فاسقي براي ،ايد دهآورايمان اي كساني كه «: فرمايد ميآن  در كه خداوند استدلال شده است آية نبأاز جمله

 پس پشيمان شويد از ؛ براي آنكه مبادا به قومي از روي جهالت آسيب برسانيد؛شما خبري آورد تبيين و تحقيق كنيد
  .»ايدآنچه كه بر اثر جهالت انجام داده

، »النبأ« موضوع الحكم ، و»الأمر بالتبين« هو 5 في الآية الكريمة شرطية، و الحكم فيها4أنّ الجملة: و تقريب الاستدلال
  »7 الفاسق به6ء مجي«و شرطه 

، و حكم در اين )كندكه دلالت بر مفهوم مي( است هجملة شرطي ،كريمهجمله در آية : استدلال اين است كه تقريب 
- ميفاسق  توسط  آوردن خبرو شرط اين حكم، خبر ،ن است و موضوع حكم وجوب تحقيق و تبي،جملة شرطيه

  .باشد
   الشرط و لم يجئ به الفاسق،  النبأ إذا انتفى8 انتفاء وجوب التبين عن مفهوم علىفتدلّ بال

شرط زماني كه  ؛كند مي  وجوب تبين از خبر)مطلق و طبيعت( بر انتفا  دلالت ،خودبه مفهوم  ، پس جملة شرطيه
  .باشد را نياورده اين خبرفاسق   ومنتفي شود

  . إلّا لحجيته9ء العادل بالنبأ، و ليس ذلك ة مجيو هذا يعني أنّه لا يجب التبين في حال
منتفي استكه فاسق خبر نياورده باشدوقتي ن  و اينكه وجوب تبي ،آوردن  خبرن در حالت  به اين معناست كه تبي

چون يعني . ( مگر به خاطر حجيت خبر عادل نيست و اين عدم وجوب تبين در قبال خبر عادلواجب نيست عادل
  ).ن را در قبال اين خبر از ما برداشته است خداوند متعال تبي،عاً حجت استخبر عادل شر
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  .جملة شرطيه: مرجع ضمير. ٥
 . اگر با باء متعدي شود به معناي آوردن استءمجي. 6

  .نبأ: مرجع ضمير .7
  .نالتبي: قمتعلَّ. 8
 .عدم وجوب تبين در قبال خبر عادل: مشاراليه. ٩
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٧

  اشكال به دلالت آيه نبأ بر حجيت خبر واحد
 اين استدلال .كند ميدلالت  بر حجيت خبر واحد عادل ، نبأ به مفهوم خود آيةگفته شد كه جملة شرطية موجود در
  :ه استاز دو جهت مورد مناقشه قرار گرفت

  اشكال اول
 از قبيل آن ،اشكال نخستي كه بر اين استدلال وارد شده از اين جهت است كه جملة شرطيه در آية شريفه

هاي پيشين  توضيح مطلب اينكه ما در بحث.اي است كه شرط آن مسوق لتحقيق الموضوع است شرطيههاي هجمل
و بيان شده باشد  يعني شرط براي ايجاد موضوع ؛دمسوق لتحقيق الموضوع بوشرط جملة شرطيه، اگر : ايمگفته

 چون انتفاء ؛اي مفهوم ثابت نيستبراي چنين جملهدر اين صورت ، باشد و محقق موضوع كننده ايجاد خودش
 سالبة به انتفاء موضوع خواهد بود و ، به هنگام انتفاء شرطدر نتيجه حكم  وبوده به معناي انتفاء موضوع ،شرط

موضع خودش بيان داشتيم مثالي هم كه در .  سخن از مفهوم نيز به ميان نخواهد آمد،نبود موضوعروشن است كه با 
سالبه  او تاً وجوب ختنة طبيع، اگر كسي پسري نداشت مفهوم ندارد چون كه گفتيمختنهإن رزقت ولداً فأاين بود كه 

 ، يعني شرط در اين آية شريفه؛نه استهم اين گوآية شريفه جملة شرطية موجود در . موضوع خواهد بودبه انتفاء
  . باشد ميحقيق الموضوع يعني نبأ تمسوق ل

 موجد و محقق ،آوردن فاسق خبر  كهآوردن فاسق است و موضوع هم عبارت است از خبر خبر ، شرط اين بيان كهاب
ي اد و ديگر نبأشو ميمنتفي  ،كه همان خبر است، موضوع فاسق خبر نياورد و  منتفي شد،شرط يعني اگر ؛ استآن

 سالبة به ،ن به هنگام انتفاء شرط بنابراين وجوب تبي؛نخواهد بود تا وجوب تبين در قبال آن موضوع داشته باشد
 تواند بر مفهوماز همين رو جملة شرطيه نمي. انتفاء موضوع خواهد بود و موضوع خود را هم از دست خواهد داد

  .شود محقق و موجد موضوع محسوب مي،كه شرط آن است هايي جمله چون از قبيل ؛دلالت كند
  تطبيق

  :و قد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين
  : مناقشه شده استراهدر اين استدلال از دو  

   هو الذي يحقّق النبأ،1ء الفاسق بالنبأ شرط محقِّقٌ للموضوع؛ لأنّه أنّ مجي: الأول

بايد فاسق خبر بياورد تا خبر ( موضوع يعني خبر است كنندة ايجادبخش و  تحقق، شرط آوردن فاسق خبر: وجه اول
   .كند ايجاد ميآوردن فاسق است كه خبر را خبرچون ) محقق شود

  .و ليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع، كما تقدم في بحث مفهوم الشرط

 ،اين بحث چنانچه بيان شده باشد؛ ود و تحقق موضوع زماني كه شرط براي وج؛براي جملة شرطيه مفهومي نيست
  .گذشتدر بحث مفهوم شرط 
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٨

  پاسخ صاحب كفايه به اشكال اول
 اما به اين ؛كند ميدلالت  بر حجيت خبر واحد عادل ، نبأ به مفهوم خود آيةگفته شد كه جملة شرطية موجود در

ايشان . استپاسخ داده صاحب كفايه  ،اشكال به اين .وم نداردكه اين جملة شرطيه مفه استدلال اشكال شده بود
اي كه مسوق لتحقيق الموضوع جمله آن را از ،اند كه با تغيير شرط و موضوع در اين جملة شرطيهتلاش فرموده

  .  خارج كند،ستا
 ؛بدانيميم، مخبر را موضوع كنمداد ع قلوكه نبأ را موض توانيم در اين آية شريفه به جاي آنفرمايند كه ما ميميايشان 

توانيم  مي،بدانيمآوردن فاسق  خبركه شرط را   و همچنين به جاي آنقرار دهيمخبر را موضوع  ، آورندةبه تعبير ديگر
 مسوق ، ديگر اين جمله، اگر اين دو تغيير را در موضوع و شرط اعمال كنيم.را شرط در نظر بگيريمفسق مخبر 

؛ يعني جائي بالنبأ فاسقاً فتبينواالإذا كان : شود كهگونه مي  چون معناي آية شريفه اين؛نخواهد بودع ولتحقيق الموض
اينجاست .  كنيد تحقيقگوييم از خبر كنيد و ديگر نمي تحقيق از آوردنده خبرس، پ، خبر فاسق بودزماني كه آورندة

طبق اين نظر كه  چون ؛ت بر مفهوم ندارد هيچ مانعي براي دلال، اين جملة شرطيهبينيم كه ميكنيم ي دقت ميكه وقت
 تا گفته شود  نيست)مخبر( موضوع ق محقّ،فسق مخبر، است  خود مخبر،از فسق مخبر و موضوع آنعبارت  ،شرط

بلكه با بياني كه گذشت جملة شرطيه  ،در نتيجه مفهوم ندارد ؛ مسوق براي تحقيق موضوع است،كه اين جمله
  .دلالت بر مفهوم خواهد نمود

  كال شهيد صدر بر صاحب كفايهاش
 مگر اينكه بتوانيم از طريقي از آية شريفه چنين ؛تواند في نفسه پاسخ اشكال شودپاسخ مرحوم صاحب كفايه نمي

 مجئ و مخبر خبر است و شرط هم جائي به نبأ ،موضوع آن بلكه ، نبأ نيست،استظهار كنيم كه موضوع در اين آيه
  .خبر است  بلكه فسق آورندة،به خبر نيست

  
FG 

  
  
  
  
  

  بحث در دلالت آيه نبأ بر سير
  در اين درس حجيت خبر واحد

  استدلال به آيه نبأ از طريق مفهوم شرط بر حجيت خبر واحد: مرحله اول
  

  شكالات وارده به اين استدلال ا:مرحله دوم
  

  پاسخ صاحب كفايه به اشكال اول : مرحله سوم
  

 يد صدر به پاسخ صاحب كفايهاشكال شه: مرحله چهارم



١٠٢١٤٢٣ 

 

١٤  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٩

  تطبيق
 الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع   إنمّا تتم على2أنّها:   أن يدفع هذه المناقشة بدعوى1و حاول صاحب الكفاية

  والشرط، 

آن فرض متقدمي كه در طبق اين مناقشه   با اين ادعا كه؛دفع كند كه اين مناقشه راتلاش نموده است  صاحب كفايه
  .تمام است  و شرط داشتيمتعيين موضوع

إذا كان الجائي بالنبأ «:  الآية في قوة قولنا3كانت» الفسق«و الشرط هو » الجائي بالنبأ«و أما إذا قيل بأنّ الموضوع هو 
  .»فاسقاً فتبينوا

 آية شريفه ازدر اين صورت خبر است، مفسق و شرط هم  نبأ، آورندة ،كه موضوع  گفته شودگونه  و اما اگر اين
  .و تبين كنيدتحقيق پس  ،اسق بود ف خبرزماني كه آورندةشود كه بگوييم حيث معني در قوة اين گفتار ما مي

  .و من الواضح حينئذٍ أنّ الشرط هنا ليس محقّقاً للموضوع، فيتم المفهوم

 ورندةيعني آ( موضوع بخش تحققو ق ، محقِّ)كه فسق مخبر باشد( همانا شرط  در اين صورتو روشن است كه
- و آية شريفه مي(شود  مفهوم تمام مينتيجه در) ق مخبر باشد محقِّ،خبرممعقول نيست كه فسق چون ( نيست )خبر

  ).تواند دلالت بر مفهوم كند
  . هي المستظهرة عرفاً من الآية الكريمة4و لكنّ مجرّد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها

 )دفع اين مناقشه و(براي )  را فسق مخبر بدانيم و شرط را مخبر،كه موضوع(مكان اين فرضيه منتهي صرف ا
 ، مادامي كه ثابت نشود ظاهر عرفي آية شريفه؛كندكفايت نمي )حجيت خبر واحدبر(تصحيح استدلال به آية نبأ 

  . همين فرضيه است
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١٠

  چكيده
 گاهي ، اين وسائل مثبِت صدور،دوش مياثبات   يك دليل از شارع مقدس آن صدوركه به وسيلةوسائل و ابزاري  .1

 به اين گونه از ابزاري كه مفيد ظن معتبر به .ممحتاجي؛ ظني كه براي جواز عمل به آن به تعبد شرعي استمفيد ظن 
ده  گفته شاست،، وسائل اثبات تعبدي كه در واقع همان امارات صدوري استصدور يك دليل از شارع مقدس 

  .است
 تر از خبر متواتر پايين خبري است كه ،خبر واحد. باشد خبر واحد ثقه مي، مهمترين مصداق وسائل اثبات تعبدي.٢

  . حتي اگر خبر مستفيض تلقي شود؛گنجد اخبار آحاد مي، در دايرةهر خبري كه به حد تواتر نرسد. است
 اي بود كه از كتاب و ادلهنشد متعرض  اول آنحلةه مرحله در پيش گرفته شد كه مر س،در بحث از خبر واحد. 3

  . به حجيت خبر واحد ادعا شده است، حكم شارعاي اثباتسنت بر

؛ با اين كرد مي  دلالت بر مدعاي مذكور، مفهوم شرط، آية نبأ بود كه به واسطةدليل اول بر حجيت خبر واحد ثقه. 4
  فاسق، وجوب تبين، در غير مجيءم آن، اين است كه فاسق است و مفهوبيان كه وجوب تبين، مشروط به مجيء

   .   ثابت نيست)مجيء عادل(
مفهوم بود و   به دلالت جملة شرطية موجود در آيه بر، دو اشكال وارد شد كه اشكال اول، به اين استدلال.5

  . چون مسوق براي تحقيق موضوع است؛گفت اين جملة شرطيه مفهوم ندارد مي
كه موضوع و شرط در اين آيه غير از چيزي است كه مستشكل  ن اشكال پاسخ دادند به اينصاحب كفايه به اي. 5

شرط  ديگر موضوع آورنده نبأ، و شرط هم فسق مخبر است و روشن است كه در اين صورت، ، چون است؛گفته
 ع نبوده و و آية شريفه مسوق لتحقيق الموضوشود نتيجه مفهوم تمام مي در؛بخش موضوع نيست تحققمحقِّق و 

  .تواند دلالت بر مفهوم كند مي

  . از ظاهر آيه برداشت نمودرا عرفاً ن آبه نظر شهيد صدر اين جواب زماني تمام است كه بتوان. 6
  


